
افولهژمونیآمریکا:
معنایانتقالقدرتدرنظامجهانیوالزاماتسیاستگذاری
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چکیده
مهم ترین مشخصه دهه دوم قرن بیست و یکم کاهش تدریجی قدرت نسبی ایالات متحده است. از 
دیدگاه اغلب ناظران آگاه، ازآنجایی که عمده رقبای ایالات متحده در امور نظامی و اقتصادی در آسیا قرار 
دارند این جابجایی شگفت آور مترادف با بازگشت تاریخی مراکز قدرت از غرب به شرق و خاتمه چیرگی 
تمدن غربی بر سیاست و فرهنگ جهانی بوده و وجه تمایز آن با سایر دوره های انتقال قدرت در اروپا و بعدها 
انتقال قدرت از اروپا به ایالات متحده در سده بیستم را یادآوری می کند. باوجوداینکه بسیاری از دانشمندان 
پیرامون قطعیت انتقال قدرت از غرب به شرق توافق دارند اما همچنان اختلاف نظرهای بسیاری بر سر 
معنای این انتقال و ابعاد تأثیرگذاری آن بر صلح و امنیت جهانی که در دهه های گذشته تداوم داشته، باقی 
است. آیا همراه با کاهش قدرت تدریجی ایالات متحده که مستلزم کاستن از تعهدات امنیتی آن در مناطق 
جهانی است، کشمش های بین المللی فروکش خواهد کرد و یا باید در انتظار تشدید آن دسته از اختلافات 
بین المللی باشیم که تاکنون به دلیل نقش آفرینی ایالات متحده در مدیریت بحران های منطقه ای مسکوت 
مانده بودند؟ این مقاله نتیجه می گیرد که پیش از ورود به جهان چندقطبی یا مرکب، نظام جهانی، دوران 
گذاری را به سوی آشفتگی تجربه خواهد کرد و اینکه لازم است کشورهای جهان، ازجمله ایران، درصدد 
افزایش آمادگی خود برای رویارویی با انواع تهدیدات جدید ناشی از این وضعیت برآیند. منطقه گرایی یکی 

از بهترین راهبردها در این رابطه خواهد بود.

واژگان کلیدی: ایالات متحده، هژمونی، انتقال قدرت، نظام چندقطبی، منطقه گرایی

مقدمه
از زمان بحران مالی سال 2008 به این سو، مباحث فراوانی در محافل علمی و سیاسی جهان درباره 
احتمال افول ایالات متحده از رأس نظام جهانی شکل گرفته اند. بحران اقتصادی در آمریکا و سرایت شتابان 
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آن به پیکره اقتصاد جهانی، و به دنبال آن هشت سال بی میلی دولت اوباما برای در گیرکردن آمریکا در مسائل 
و مشکلات مناطق گوناگون جهان، تعداد بیشتری از مردم را متقاعد کرده است که ایالات متحده احتمالاً برای 
مدت زیادی نمی تواند ابرقدرت باقی بماند. همان طور که سال ها پیش، در گزارش مشهور اقتصاددانان گلدمن 
ساچ نشان داده شده بود، یکی از ابعاد افول هژمونی آمریکا، با توجه به ظهور قدرت های نوظهور اقتصادی 
به عنوان رقبای جدی آمریکا در آینده نزدیک سنجیده می شود )O’Neill & Stupnytska,2009(. طبق این 
گزارش چین در سال 2027 جایگزین اقتصاد آمریکا خواهد شد و گروه BRICS )برزیل، روسیه، هند، چین 
و آفریقای جنوبی( تا سال 2032 اقتصادی بزرگ تر از گروه G8 خواهند داشت. این گروه از کشورها بین 
سال های 2000 تا 2008، 30 درصد در رشد اقتصاد جهانی سهم داشتند درحالی که یک دهه قبل سهم 
آن ها 16 درصد بود. تا سال 2050 نزدیک به 50 درصد از دارایی های بازارهای جهانی متعلق به این گروه 
از کشورها خواهد بود )O’Neill & Stupnytska, 2009(. بااین حال استدلال طرفداران افول آمریکا علاوه 
بر تکیه  بر بعُد اقتصادی شامل دو بعُد دیگر قدرت آمریکا یعنی نفوذ آن بر رفتار سایر کشورها و همچنین 

قدرت نظامی آمریکا نیز می شود. 
این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که اولاً معنا 
و ماهیت دقیق افول هژمونی آمریکا چیست؟ و ثانیاً نظام جهانی در پرتو افول هژمونی ابرقدرت فعلی به چه 
وضعیتی دچار خواهد شد؟ به عبارت بهتر، گزینه بدیل و جایگزین هژمونی آمریکا در نظام جهانی چیست؟ 
فرضیه اصلی این پژوهش این است که افول آمریکا ممکن است دچار ساده سازی های بیش از اندازه 
شده باشد. مهم ترین بخش ساده سازی شده موضوع، عبارت است از: تصور دوره انتقال سریع نظام جهانی 
از وضعیت تک قطبی به یک جهان چندقطبی؛ فرضی که تاکنون با چالش جدی مواجه نبوده است. در 
عوض، احتمال بیشتری دارد که در آینده نزدیک درجه ای از آشوب و هرج  ومرج جایگزین نظام تک قطبی 
به رهبری ایالات متحده گردد. این دوره به منزله برزخی در دوره انتقال قدرت از یک جهان تک قطبی به 
جهان چندقطبی، می تواند شامل خطراتی برای صلح و امنیت جهانی باشد؛ به علاوه کاهش توان و تمایل 
با عدم آمادگی قدرت های رو به رشد در حل وفصل  امور جهانی هم زمان  ایالات متحده به مداخله در 

بحران های آینده تأثیرات منطقه ای این تهدیدات را افزایش می دهد. 
پیش از تشریح منابع آشفتگی در نظام جهانی، اشاره به این موضوع اهمیت دارد که چرا ایالات متحده، 
به رغم از دست دادن تدریجی موقعیت هژمونیک خود که پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه پس از جنگ 
سرد به دست آورد، احتمالاً، تا دهه های آتی همچنان به صورت قدرت بزرگی که بر سایرین برتری نسبی 
دارد، عمل خواهد کرد. این بدان معناست که ممکن است، افول آمریکا در مباحث نظریِ متخصصان 

سیاست خارجی و اقتصاددانان سریع تر از دنیای واقعی پیش رود.
در این پژوهش از یک نظریه واحد پیروی نمی شود، بلکه نظریات گوناگون در راستای هدف مقاله و در 
ضمن مباحث، مطرح و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت. بااین حال، مدل تحلیلی که آمیتاو آچاریا3 که در 
کتاب ارزشمند خود تحت عنوان "پایان نظم جهانی آمریکایی" ارائه کرده است، بیش از هر نظریه دیگری 
با ایده اصلی و نتیجه گیری های این مقاله همخوانی دارد. آچاریا معتقد است افول هژمونی ایالات متحده 
به یکباره توسط یک نظام چندقطبی جایگزین نخواهد شد. پیش بینی او درباره ماهیت نظام جهانی آینده 
 Acharya,( برآمدن سیستمی است که او "مرکب پیچیده" – یا "مولتی پلکس" – نامگذاری کرده است
2014(. در سیستم مولتی پلکس، یک یا چند قدرت هژمونیک جدید اداره نظم جهانی را برعهده نخواهند 
گرفت بلکه مجموعه های متفاوتی از بازیگران دولتی و غیردولتی در قالب نهادها و گروه بندی های منطقه ای، 
و در توازن کلی با یکدیگر نظم جهانی را شکل خواهند داد. اما مسیر رسیدن به چنین نظمی هموار و 

3- Amitav Acharya
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بی دغدغه نیست و می تواند با دوره هایی از هرج و مرج همراه باشد. 
از دیدگاه آچاریا، برای مدیریت آشفتگی  و بی ثباتی ناشی از افول هژمونی آمریکا و لزوم مواجهه با 
در  منطقه ای"4  "حاکمیت  نظامات  ایجاد  مولتی پلکس،  سیستم  در  جهانی  مشکلات  پیچیدگی های 
"جهان های منطقه ای"5 ضروری است. این حاکمیت منطقه ای برپایه نهادها، هنجارها و سازمان های 
منطقه ای که جایگزین نهادها و مؤسسات جهانی می شوند، شکل می گیرد )Acharya, 2014(. هیچ 
یک از قدرت های نوظهور آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند یک تنه جایگزین هژمونی آمریکا در سراسر 
جهان شوند اما آنقدر توانایی دارند که مشکلات امنیتی و اقتصادی در مناطق پیرامون خود را حل و 
فصل نمایند. به عبارت بهتر، از دیدگاه آچاریا، "جهان های منطقه ای" جایگزینی برای نظام جهانی در 

حال افول آمریکایی است.
در صورت شکست نظم های منطقه ای در آینده، جایگزینی جز هرج و مرج وجود نخواهد داشت. بنابراین 
کشورها بیش از پیش می باید درباره استقرار موفقیت آمیز نظام های منطقه ای مبتنی بر موازنه قدرت و 
هنجارهای مشترک تلاش کنند. درگذشته زمانی که این تلاش ها شکست می خورد، ابرقدرت ها انگیزه و 
توانایی حل مشکلات مناطق را از طریق مداخلات سیاسی و نظامی داشتند، اما افول آمریکا و برآمدن نظم 

.)Acharya, 2014( مولتی پلکس" این امکان را از قدرت های بزرگ سلب کرده است"
و  وقوع  در حال  امری  آمریکا  افول هژمونی  اولاً  که  نتیجه گرفت  آچاریا، می توان  نظریه  اساس  بر 
اجتناب ناپذیر است؛ دوم، هیچ قدرت واحد یا قدرت های هژمونیکی وجود ندارند که قادر به جایگزینی سریع 
نظم رو به افول آمریکایی در مقیاس جهانی باشند؛ سوم، جهان آینده مرکب از جهان های متعدد منطقه ای 
با بازیگران گوناگون خواهد بود؛ و دست آخر اینکه در دوره تحول از وضعیت کنونی به نظام مولتی پلکس 
احتمال زیادی برای بروز دوره هایی از آشفتگی و آنارشی وجود دارد، و نیز در صورت عدم شکل گیری نظامات 
منطقه ای یا عدم استمرار آنها همین وضع قابل تصور خواهد بود. ناگفته پیداست که چنین تصویری از مسیر 
تحول نظام جهانی، هرچند بحث انگیز اما بسیار هشداردهنده است. ازاین رو، ایجاد انگیزه علمی برای بررسی 
دقیق ابعاد گوناگون این تحول، در کنار تبیین ضرورت آگاهی بخشی بیشتر به سیاست گذاران در این خصوص، 

هدف اصلی این مقاله می باشد. 

1- مروری بر ادبیات موجود: رویارویی دو استدلال مخالف
موافقان افول ایالات متحده به سه دسته از استدلال ها تکیه دارند. نخست آنکه ثروت در جهان برخلاف 
دورانی که ایالات متحده تفوق جهانی داشت، در مقیاس گسترده تری توزیع شده است. هند، چین، ژاپن، 
برزیل و اتحادیه اروپایی به قطب های اقتصادی تبدیل شده اند. این واقعه تحت تأثیر جهانی شدن های مالی به 
رهبری نهادهایی مانند بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین گسترش 
بازارهای آزاد، مبادلات الکترونیکی، و سرمایه گذاری های فرامرزی، موجب شده تا ایالات متحده یکه تاز نظام 
اقتصاد جهانی نباشد. آمریکا در سال 1945 نیمی از تولیدات جهانی را در اختیار داشت. در سال 1973 که از 
دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان دهه افول ایالات متحده از رأس نظام جهانی نام گرفت، این مقدار به 33 درصد 
کاهش یافت و درنهایت بحران مالی 2008 که با فروپاشی بانک سرمایه گذاری برادران لهمن آغاز شد، این 
دگرگونی بنیادین را سرعت بخشید. مایکل ماندلبوم در کتاب "ابرقدرت مقتصد"، می نویسد: "آنچه در سال 
2008 اتفاق افتاد، محدودیت هایی را برای سیاست گذاران آمریکایی ایجاد خواهد کرد، این اتفاق همراه با 
روند نزولی کاهش قدرت مالی ایالات متحده که از سال ها پیش آغاز شــده بود، توانایــی انجام کارهـایی 
را که آمریکا پیـش از این انجـام می داد، کاهـش خـواهد داد )Mandelboum, 2010: 3(." آمریکا در 
4-Regional Governance
5-Regional Worlds
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سال 1948 بیش از 13 میلیارد دلار معادل 5 درصد از GDP خود را در برنامه مارشال برای احیای اقتصاد 
اروپا صرف کرد. این رقم معادل 700 میلیارد دلار امروز است که آمریکا هرگز نمی تواند چنین بودجه ای 
را صرف شکل دادن به فضای سیاسی و اقتصادی متحدان خود کند. اگر بحران مالی همچنان ادامه یابد، 
وضعیت اقتصادی ایالات متحده و بالطبع توانایی های آمریکا در سیاست خارجی شرایط وخیم تری را تجربه 
خواهد کرد. بنا به ارزیابی اداره بودجه کنگره آمریکا، بدهی دولت فدرال احتمالاً به 100 درصد تولید خالص 
داخلی در 2030 و 190 درصد در 2035 خواهد رسید. همچنین بدهی های عمومی 14 تریلیون دلاری در 
آمریکا معادل 90 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 این کشور را به بدهکارترین کشور دنیا تبدیل 
کرده است. اگر این وضع ادامه یابد، نه تنها کمک های مالی آمریکا به متحدانش ازجمله پاکستان، اسرائیل و 
مصر محدودتر خواهد شد؛ چه بسا ممکن است، موجب شود ایالات متحده در خصوص عقب نشینی نیروهای 

.)Kupchan, 2012: 86-74( نظامی از اروپا و آسیای جنوب خاوری نیز مصمم تر عمل کند
دوم؛ به گفته طرفداران افول، آمریکا از نفوذ سابق بر رفتار سایرین برخوردار نیست. به گفته آن ها، 
متحدان آمریکا مانند دوران جنگ سرد تابع آمریکا نیستند )Naím, 2013: 115-116(. بازیابی جایگاه 
باشند.  نداشته  ایالات متحده حرف شنوی  از  تا آن ها  باعث شده  اقتصاد جهانی  سایر کشورها در نظام 
این کشورها که اغلب قدرت های منطقه ای و یا در حال تبدیل شدن به قدرت های منطقه ای هستند، 
نمی خواهند از دید ملت ها و سایر همسایگانشان به دولت هایی پیرو ایالات متحده شناخته شوند. وارد شدن 
مردم در سیاست گذاری های دولتی، نه تنها پیروی از ایالات متحده را دشوار ساخته بلکه از قدرت قانع کنندگی 
آمریکا نسبت به ایجاد ائتلاف های بین المللی نیز کاسته است. تظاهرات ضد جنگ در کشورهای اروپایی که 
ایالات متحده را در جنگ علیه عراق همراهی کردند، تأثیر چشمگیری بر کاهش نیروهای نظامی اسپانیا، 
ایتالیا و آلمان در افغانستان و عراق داشت. خودداری ترکیه از صدور مجوز استفاده از پایگاه های نظامی 
این کشور در حمله عراق یک نمونه دیگر از عدم تمایل متحدان آمریکا به پیروی مطلق از سیاست های 

ایالات متحده است.
سوم؛ از آنجایی که قدرت اقتصادی زیربنای قدرت نظامی است، توأم با تزلزل در قدرت اقتصادی 
آمریکا و توزیع ثروت در مقیاسی گسترده تر، نیروی نظامی آمریکا نیز رو به ضعف گذاشته؛ به علاوه، ماهیت 
دگرگون شده جنگ ها، بهره گیری از نیروی نظامی )به عنوان مهم ترین مزیت ایالات متحده در مقایسه با سایر 
قدرت های بزرگ بعد از جنگ دوم جهانی(، را برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی دشوار نموده است. 
باوجود اشاعه شتابان تسلیحات هسته ای، افزایش خطر گروه های تروریستی و بالا گرفتن تهدیدات غیر 
سنتی مانند مهاجرت های غیرقانونی، افزایش جمعیت، بیماری های مسری، تجارت غیرقانونی اسلحه و مواد 
مخدر، تغییرات آب و هوایی و حکومت های درمانده، کمتر کسی می تواند همچنان به کارایی نیروی نظامی 
حجیم ایالات متحده برای حل این معضلات اعتقاد داشته باشد. باوجوداین نوع از تهدیدات، نیروی نظامی 

)Wallerstein, 2003( .آمریکا دیگر لزوماً یک برتری به حساب نمی آید
مخالفان افول آمریکا این سه استدلال را به روش های مختلفی پاسخ داده اند. آن ها یادآوری می کنند که 
اگرچه ثروت در مقیاس بزرگ تری در حال توزیع است اما آمریکا همچنان فاصله زیادی با سایر رقبایش 
دارد ) Cox, 2012 ؛ نای، 1390: 307-235 (. آن طور که رابرت کیگان از موسسه بروکینگز و نویسنده 
کتاب "دنیایی که آمریکا ساخت" خاطرنشان کرده است: در 1969 آمریکا یک  چهارم تولیدات جهانی را 
در اختیار داشت و امروز نیز تقریباً همان مقدار تولید در اختیار آمریکاست. همچنین سایر قدرت های رو به 
رشد از اقتصاد جهانی در دو دهه گذشته سهم بیشتری نداشته اند. برزیل در 1990 تنها 2 درصد از مجموع 
تولید خالص داخلی را به خود اختصاص داده بود و امروز هم سهم برزیل از آن مقدار بیشتر نیست. ترکیه 
یکی دیگر از قدرت های منطقه ای نوظهور از 1 درصد آن سال تاکنون پا فراتر نگذاشته است. اصرار بر تأثیر 
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بحران مالی در کاهش قدرت و نقش بین المللی آمریکا می تواند بسیار اغواکننده باشد. آمریکا در 1890، 
1930 و 1970 نیز دچار تکان های مالی شدیدی بود اما کمتر از یک دهه پس از این تاریخ ها، ایالات متحده 
هر بار موفق شد به شرایط رونق و شکوفایی اقتصادی خود بازگردد )Kagan, 2012(. تکرار این کامیابی ها 
در پشت سر گذاشتن بحران های مالی عمدتاً به دقت و سازگاری سیاست گذاری ها در واشنگتن بستگی 

دارد تا عوامل جبری و آنچه به طور نادرستی سیر خطی تاریخی نامیده می شود.
جوزف نای دراین باره چنین هشدار داده است:

"برای قضاوت درباره اثرات بلندمدت بحران [مالی] بر قدرت آمریکا بسیار زود است. اگر برخلاف ژاپن در 
1990، ایالات متحده سریعاً ضایعات ناشی از بحران را جبران و خسارت ها را محدود کند، این ضربه مهلک 
نخواهد بود. انجمن اقتصادی جهان همچنان اقتصاد آمریکا را به دلیل انعطاف پذیری بازار کار، آموزش عالی، 
ثبات سیاسی و گشودگی به روی نوآوری ها دومین اقتصاد رقابتی جهان )پس از سوئیس( برآورد می کند؛ 
درحالی که چین رتبه بیست و نهم را به خود اختصاص داده است. در حوزه هایی مانند بیوتکنولوژی، 
نانوتکنولوژی و دومین نسل شبکه جهان گستر اینترنت، ایالات متحده همچنان پیشرو محسوب می شود 

".)Nye, 2006: 74(
جوزف نای همچنین در آخرین کتاب خود که در سال 2015 تحت عنوان "آیا قرن آمریکایی به پایان 
رسیده است؟" منتشر ساخت، تأکید می کند که ایالات متحده با در اختیار داشتن زیرساخت فن آوری 
ارتباطات، یک ابرقدرت بلامنازع در حوزه "قدرت نرم" محسوب می شود و هیچ کشوری در آینده نزدیک 
یارای جایگزینی آمریکا در این زمینه را نخواهد داشت )Nye, 2015(. به اعتقاد نای، آمریکا در حوزه های 
قدرت اقتصادی و نظامی نیز همچنان بافاصله زیادی از رقبای خود، سرآمد جهان است. نای مدعی می شود 
که آمریکا در سراشیبی افول قرار ندارد و اختلاف آن با رقبایش همچون چین، ژاپن، هند، برزیل و روسیه، 

 .)Nye, 2015( در هر سه حوزه نظامی، اقتصادی و قدرت نرم همچنان بسیار قابل توجه است
بنا به استدلال منتقدان، اغلب کشورهای در حال رشد که قطب های جدید اقتصادی را شکل داده اند، 
در زمره متحدان آمریکا قرار دارند. این کشورها درون نظام لیبرالی که ایالات متحده هدایت آن را بر عهده 
دارد به موفقیت های اقتصادی دست یافته اند؛ نظامی که سیاست های مقررات زدایی بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول و معاملات جهانی با پشتوانه دلار آمریکا، کانون آن را تشکیل می دهند. آن ها نه تنها امروز 
از این نظام حمایت می کنند بلکه ادامه رشد اقتصادی آن ها به حمایت آن ها از توزیع قدرت کنونی در 
جهان وابسته است )Ikenberry, 2001(. به اعتقاد مخالفان، چیرگی ایالات متحده در نظام جهانی بدین 
معنا نیست که سایر کشورها باید همواره تن به خواسته های آن بدهند. سرپیچی از خواسته های آمریکا 
درگذشته نیز وجود داشت. برای مثال، حمله خودسرانه فرانسه، بریتانیا و اسرائیل به مصر در ژوئن 1967 
به رغم مخالفت آمریکا صورت گرفت. فرانسه ی دوگل برای مقابله با جریان نیرومند وابستگی اروپا به 
ایالات متحده، "سیاست مستقل" را پیگیری کرد )Bremer, 2015: 15(. نتیجه این نحوه برخورد، وارد 
شدن فرانسه به کلوب قدرت های هسته ای در 1968 و چهار سال پیش از آن به رسمیت شناختن چین 
کمونیست بود که آشکارا هر دو اقدام با خواست ایالات متحده مغایرت داشت. ازنظر منتقدان باوجود 
شواهدی دال بر مقاومت هر از گاه کشورهای مختلف در برابر خواسته های آمریکا، این کشور هنوز قادر 
است تعداد بسیاری از متحدانش را رهبری کند. جنگ علیه عراق که بدون مجوز سازمان ملل صورت گرفت 
با مشارکت 36 کشور، آخرین نمونه برجسته از توان گردآوردن سایر کشورها حول مدار ایالات متحده بود 

)برژینسکی،1383: 155-145(.
سرانجام استدلال منتقدان درباره کاهش کارایی قدرت نظامی آمریکا: باوجود کاهش 487 میلیارد دلار 
طی 10 سال آینده از بودجه دفاعی آمریکا مطابق با برنامه دفاعی پنتاگون، قدرت نظامی این کشور همچنان 
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برتری قابل توجهی در مقایسه با نزدیک ترین رقبایش دارد. کیفیت نیروهای سه گانه زمینی، دریایی و هوایی 
 Cox, 2012: 376( ایالات متحده نیز به همان مقدار از نزدیک ترین رقبای آن به ویژه چین بالاتر است
;Bremer, 2015: 15 ( و مهم ترین وجه قدرت نظامی آمریکا یعنی اتحادهای دیرپای دو یا چندجانبه 
به ویژه پیمان سازمان آتلانتیک شمالی و معاهده امنیتی ژاپن و آمریکا که به مدت نیم قرن نقش ستون 
ایفا کرد، همچنان به قوت خود باقی  فقرات ثبات جهانی را در اروپا، آسیای خاوری و ماورای آن 
است )Layne & Thayer, 2007; Wohlforth, 2002(. هرچند چین با پیگیری برنامه های بلند 
پروازانه در نوسازی ناوگان دریایی، خطری مبهم و بلندمدت برای هژمونی ایالات متحده در اقیانوس آرام 
به حساب می آید اما بعید است چین بخواهد با توسل به زور درصدد حل مشکلات مرزی با همسایگانش و یا 
الحاق تایوان به سرزمین مادری برآید. دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که نیروی بازدارندگی آمریکا، سرعت 
عمل ناوگان هفتم در مواجهه با هر نوع تهدیدی از اقیانوس آرام و تمایل همسایگان چین به دخالت دادن 
آمریکا در حفظ ثبات و توازن در منطقه، نتواند چین را از پیگیری سیاست های تهاجمی بازدارد. موافقان 
افول قدرت آمریکا، ناکامی نیروهای ائتلاف را در افغانستان شاهدی بر ناکارآمدی نیروهای نظامی آمریکا 
برای مقابله با دشواری های موجود در جهان جدید برمی شمارند اما آن ها توجه ندارند که به رغم شکست 
در ویتنام، ایالات  متحده نه تنها اعتبار نظامی اش را نزد متحدانش در جنگ سرد از دست نداد بلکه در دهه 
1980 یکی از مهم ترین استراتژی های نظامی یعنی ابتکار دفاع استراتژیک را با موفقیت پیش برد؛ اقدامی 
که از نظر منتقدان، اهمیت بنیادین در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت. از دیدگاه این افراد، ظهور 
تهدیدهای جدید از اهمیت قدرت نظامی آمریکا نمی کاهد. زیرا اگرچه این قبیل تهدیدات را نمی توان با 
ابزارهای نظامی برطرف کرد اما این محدودیت شامل دیگر کشورها نیز می شود. از طرف دیگر، از آنجا که 
سیاست بین الملل همچنان بر مدار کشورها می چرخد، برخورداری از نیروی نظامی بزرگ و کارآمد که برای 

حفاظت از امنیت و منافع ملی طراحی شده باشد، برای هر کشوری یک مزیت محسوب می شود. 
درمجموع، مناظره میان موافقان و مخالفان افول آمریکا که احتمالاً تا سال های آینده ادامه خواهد 
یافت، ذیل تعیین استراتژی کلان ایالات متحده در عصر انتقال تدریجی کانون قدرت از غرب به شرق جای 
می گیرد. مهم ترین وجه مادی این دوره انتقال، ظهور چین به مثابه جایگزین احتمالی ایالات متحده است. 
از آنجایی که هر نوع انتقال قدرتی در نظام جهانی دست کم مستلزم تحقق دو شرط یعنی آمادگی قدرت 
در حال ظهور و دوم تمایل این قدرت به جابجایی ژئوپلیتیکی و رهبری جهانی است، ناگزیر موافقان انتقال 
قدرت از ایالات متحده به چین در دهه های پیش رو باید این آمادگی و تمایل را در رهبران چین نشان دهند 
و اما اگر شواهدی نداشته باشیم که این انتقال قدرت را باورپذیر کند، لزوم تفکر مجدد درباره آینده نظام 

جهانی هم زمان با دگرگونی در باز توزیع قدرت و موضوعات، ضرورت می یابد.  

2-آمریکا و جهان های متعدد
ضعف چین برای هماوردی با ایالات متحده در خصوص سایر رقبای ایالات متحده نیز البته با شدت 
بیشتری صادق است. هیچ یک از قدرت های بزرگ به دلایل اقتصادی، سیاسی و یا نظامی تهدیدی برای 
ایالات متحده نیستند )Bremer, 2015 ; Preble & Ashford: 2016(. به گفته ویلیام ولفورث و استیون 
بروکز، "تاکنون هیچ کدام از اتحادهای موازنه جویانه احتمالی در برابر هژمونی ایالات متحده مانند تروئیکای 
اروپایی فرانسه، آلمان و روسیه، رابطه ویژه6 آلمان و روسیه، مثلث استراتژیک7 چین، هند و روسیه و همچنین 

 ".)Brooks & Wohlforth, 2008( مشارکت استراتژیک8 چین و روسیه نتوانستند به تحقق بپیوندند

6-Special Relationship
7-Strategic Triangle
8-Strategic Partnership

رى
گذا

ت 
یاس

ت س
اما

الز
 و 

نى
جها

ام 
 نظ

 در
ت

در
ل ق

تقا
ى ان

عنا
ا: م

یک
مر

ى آ
مون

هژ
ول 

اف



57

اگر جهان آماده بازگشت به عصر موازنه قوا نیست، افول هژمونی آمریکا چه معنای دیگری می تواند 
داشته باشد؟ درصورتی که نظام جهانی در حال ورود فوری به وضعیت چندقطبی نیست، بنابراین چه آرایش 
جدیدی در حال پدیداری است؟ محققان طی سال های گذشته پاسخ های متنوعی به این پرسش ها داده اند. 
در اینجا، مروری به برخی از این پاسخ ها و نارسایی های هرکدام از آن ها می تواند مفید باشد. درنهایت اشاره 
به این نکته لازم است که جهان های به تصویر کشیده شده توسط محققان و سیاستمداران ایالات متحده 
تاکنون درک دقیق و یکدستی از روندهای جهانی را به دست نداده است. در ادامه به این موضوع 
باز خواهیم گشت که چگونه می توان از دل روندهای موجود، ویژگی های عصر انتقالی انتقال قدرت 

را استنباط کرد.  
از دیدگاه مایکل ماندلبوم متخصص سیاست خارجی آمریکا، "موقعیت مسلط بازار آزاد و با شدت کمتر 
دموکراسی، تقلیل اهمیت جنگ و فقدان جایگزین مناسب برای نظام جهانی که این موارد اجزای اصلی آن 
 Mandelbaum,( را تشکیل می دهند، شکل رفتار جامعه بشری را در آستانه هزاره سوم شکل می بخشد
357 :2003(." سایمون سرفتی از مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک، حرکت به سمت "جهان غیر 
غربی" را پیش بینی می کند )Serfaty, 2011: 7-23(. فرید زکریا، با مشاهده "ظهور دیگران"9 عبارت 
"جهان پساآمریکایی"10 را برگزید )Zakaria, 2011(. فرانسیس فوکویاما در آغاز دهه 1990 با مشاهده 
دگرگونی های اروپای شرقی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ورود جهان به مرحله "پایان تاریخ"11 و 
پیروزی لیبرال دموکراسی بر سایر اشکال کشورداری را اعلام کرد )Fukuyama, 1993(. در ادامه این 
پیشگویی ها، توماس فریدمن، ستون نویس نیویورک تایمز، با نگارش کتاب "لکسوس و درخت زیتون"، 
جهانی شدن را نیروی غالب در شکل دادن به زندگی انسان پس از ناپدید شدن جنگ سرد تشخیص داد. 
به اعتقاد فریدمن، گشایش مرزها بر روی کالاها، سرمایه و تولیدات، جهان را دگرگون کرده است. از دیدگاه 
او، آن دسته از کشورهایی که با قواعد جهانی شدن یعنی آزادسازی اقتصادی، تشویق دموکراسی و اقتصاد 
دیجیتال سازگاری داشته باشند، کنترل سیاست های جهان را به دست خواهند گرفت و به لحاظ سیاسی، 
 Friedman,( اقتصاد بازار، موجب رونق گرفتن دموکراسی به عنوان شکل سیاسی جهانی شدن خواهد شد

 .)2000
نگاه فریدمن به جهان آینده از این لحاظ که رابطه مستقیمی را میان بازار آزاد )لکسوس( و صلح 
)درخت زیتون( برقرار کرد، تازگی نداشت. پیوندی که او میان بازار آزاد و دموکراسی در نظر گرفت، دیدگاه 
او را به کسانی که اشاعه دموکراسی را عامل مؤثری برای صلح جهانی می دانستند، نزدیک تر می کرد. 
 Mansfield  & Snyder, 2002;( بااین حال، انتقادات بسیاری نسبت به چنین ایده ای ابزار شده است

.)Mousseau, 2002; Layne, 1994
 جان مرشایمر، پرفسور دانشگاه شیکاگو، در مقاله مشهوری در نشریه "امنیت بین الملل" با عنوان 
"بازگشت به آینده" و مقاله دیگری در "ماهنامه آتلانتیک" با عنوان "چرا به زودی جنگ سرد را از دست 
خواهیم داد"، نماینده دیدگاه بدبینانه ای به آینده نظام جهانی بود. به اعتقاد او سقوط اتحاد شوروی و 
پیمان ورشو باعث بازگشت قدرت های اروپا به رقابت های سنتی به سبک قرون گذشته تا نیمه نخست 
قرن بیستم خواهد شد. به اعتقاد مرشایمر سه علت "صلح طولانی"12 عبارت است از: "دوقطبی بودن 
توزیع قدرت در قاره، برابری تقریبی قدرت نظامی دو قطب، پدیداری تسلیحات هسته ای که خشونت در 
 ".)Mearsheimer, 1990: 11( جنگ ها را افزایش داده و اهمیت بازدارندگی را دوچندان نموده است
مرشایمر نگاه سخت گیرانه ای نسبت به آینده صلح در اروپا دارد. او پیشنهاد می دهد که ایالات متحده 
9-The Rise if the Rest
10-The Post-American World
11-End of History

12- اشاره به عبارتی که جان لوئیس گادیس در توصیف صلح در سال های پس از 1945 تاکنون ابداع کرد.  
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وضعیت جنگ سرد را هرچند با شدت کمتر در اروپا حفظ کند. او این امکان که اروپا به دلایل دیگری 
مانند وجود دشمن مشترک حتی پس از عقب نشینی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی از اروپا صلح جو 
باقی بماند را دست کم می گیرد. همین طور باوجود تعهد واقع بینانه اش به اصل منافع ملی در سیاست 
بین الملل امکان تداوم صلح را در میان قدرت های اروپایی به واسطه پرهیز آن ها از بازگشت به دوران سخت 
و خشونت آمیز گذشته ناچیز می انگارد. اخیراً پژوهش گران بیشتری در رابطه با تلاش کشورهای اروپایی 
در راه تأسیس بنایی بزرگ تر از کشور به این موضوع دگرگونی در ارزش های ملل اروپایی به منظور ارتقای 
امنیت دسته جمعی پرداخته اند. همان طور که اولی ویور خاطرنشان کرده است: "دیگری برای اروپای 
امروز بنیادگرایی اسلامی و یا روسیه نیست بلکه دیگری اروپا گذشته اروپاست که نباید اجازه داد در 

".)Waever, 2002: 78( آینده بازگردد
مهم ترین دیدگاه های بدبینانه مطرح شده که تأثیر چشمگیری بر سیاست گذاری های واشنگتن بر جای 
گذاشت، متعلق به ساموئل هانتینگتون، استاد دانشگاه هاروارد، و رابرت کاپلان، گزارشگر ماهنامه آتلانتیک 
در آفریقا بود. هانتینگتون جهان آینده را هم زمان با برجسته شدن فرهنگ به جای ایدئولوژی ها به تصویر 
کشید. از نظر وی برخوردهای آینده بر روی خطوط تمدنی رخ خواهد داد )Huntington, 1993(. پرفسور 
هانتینگتون ازاین جهت که مقاومت دیگران را در برابر ایالات متحده در راستای شکل دادن به نظام نوین 
جهانی تشخیص داد برحق بود اما به دلیل نشاندن تمدن ها به جای کشورها پایه راه را اشتباه پیمود. اگرچه 
در زمان نگارش آن مقاله شواهد پراکنده ای دال بر وقوع خشونت میان نمایندگان تمدن ها برای مثال 
در بالکان، خاورمیانه، آسیای جنوبی و بخش هایی از آفریقا در جریان بود اما نبردها نه تنها جنبه تمدنی 
نداشت بلکه شواهدی که او بکار گرفت در واقع جنگ های قومی یا کشوری بود که بنا به تعریف ذیل 
مفهوم تمدن قرار می گرفت. اصرار هانتینگتون به جنبه مرکزی دادن به تمدن ها از این منظر که تلاش او 
برای ترسیم خطوط برخورد آینده تا حد زیادی نمایانگر کشمکش های آتی میان کشورهای روسیه نماینده 
تمدن ارتودوکوس، ایالات متحده نماینده تمدن غرب، و چین نماینده تمدن کنفوسیوس و احتمالاً ظهور 
قدرت های جدید مانند برزیل، نماینده آمریکای لاتین، هند نماینده تمدن هندو و ژاپن بود، به نظر کاملًا 
بی جا می رسید. بااین حال، وی به دو دلیل اعتقاد داشت که تمدن ها اهمیت ژئوپلیتیک یافته اند: نخست 
آنکه با ناپدید شدن تفاوت های ایدئولوژیکی جنگ سرد، تفاوت های مهم فرهنگی که با تقسیم جهان به دو 
بلوک ایدئولوژیک پنهان مانده بود، آشکار گشته است. در این زمان به گفته هانتینگتون "پرده مخملین 
ایدئولوژی، فرهنگ و  او یادآوری کرد که در غیاب  ایدئولوژی" شد.  فرهنگ" جایگزین "پرده آهنین 
ارزش ها مردم و دولت ها را هدایت می کند، چنانکه در غرب ارزش های مشترکی مانند فردگرایی، آزادی، 
حمایت های قانونی، حقوق بشر که در سایر تمدن ها پیدا نمی شود، موجب می شود که غرب روشی متمایز 
از دیگران را پیش بگیرد. دوم؛ روندهای جهانی تمدن ها را نه تنها به هم نزدیک نمی کند بلکه رویاروی 
یکدیگر قرار می دهد. برخلاف فریدمن که جهانی شدن را از میان برنده تفاوت های جهانی می شمارد، به 
اعتقاد هانتینگتون بازارهای جهانی، اینترنت و نوسازی اقتصادی احتمالاً استانداردهای زندگی را بهبود 
خواهد بخشید اما همچنین باعث نامتجانس شدن و جابجایی افراد نیز می شود. هرچه جهان کوچک تر و 
جابجایی ها سریع تر شود، مردمان بیشتری خود را در معرض تهدیدات ناشناخته خواهند یافت و خواستار 

بازگشت به سنت ها و ریشه  هایشان خواهند شد.
رابرت کاپلان نمونه دیگری از یک پیش بینی پرنفوذ برای سال های پس از جنگ سرد را با نام 
"هرج ومرج آینده" پیش کشید. کاپلان خط مقدم آینده را تقسیم جهان به دو بخش شمال ثروتمند 
و جنوب فقیر برشمرد. بنا به دیدگاه او "یک بخش از جهان شامل کشورهایی مانند ما[ایالات متحده 
آمریکا] است که خدمات و کالاها را تولید می کنند و بخش دیگری که آن را مصرف می کنند و در 
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اشکال گوناگون آشوب فرورفته اند."
به گفته کاپلان:

" ما در حال ورود به جهانی دوپاره هستیم که در یک بخش آن آخرین انسان هگل و فوکویاما زندگی 
می کند: سالم، سیر و به یاری تکنولوژی نازپرورده. در قسمت دیگر که پهناورتر هم هست، نخستین انسان 
هابز زندگی می کند؛ محکوم به زندگی فقیرانه، کریه، وحشیانه و کوتاه. اگرچه هر دو قسمت از سوی 
فشارهای زیست محیطی تهدید می شوند اما واپسین انسان بر آن غلبه خواهد یافت و نخستین انسان 

".)Kaplan, 1994:55( ...نخواهد توانست بر آن غلبه یابد
جرم و جنایت ناشی از افزایش جمعیت، بیماری های واگیردار، ناکارآمدی دولت در بخش های عمده ای 
از کشورهای جنوب صحرا در آفریقا، تشدید منازعات قومی، پدیدار شدن گروه های تبهکار و کمبود منابع 
زیستی به  ویژه آب مهم ترین عوامل آشوب در کشورهای فقیر شمرده می شوند و درنتیجه پیامدهای آن 
برای اقتصاد جهانی و جوامع غربی، باید در دستور کار امنیت ملی کشورهای شمال قرار بگیرد. کاپلان که 
مدتی را در آفریقا سپری کرده بود، با مشاهده دولت های فروپاشیده، سیاستمدارن فاسد و غیر متعهد، امید 
چندانی به اثربخشی کمک های مالی به این کشورهای درمانده به منظور سامان دادن به بی نظمی ها نداشت. 
به باور او، جوامع توسعه یافته شمال نقش به سزایی در آشوب های جنوب دارند و برای اجتناب از افتادن در 
دام هرج  و مرج آینده، شهروندان در کشورهای شمال باید رهبرانشان را نسبت به طبیعت فراقاره ای مسائل 
جهانی و تلاش برای کاهش مصرف انرژی و منابع که فشارهای زیست محیطی فراوانی را ایجاد می کند، 
متقاعد کنند. هرکدام از دیدگاه های فوق که مختصراً بحث شد، تابلوهایی متنوع از سیاست جهان پس از 
جنگ سرد را به نمایش گذاشتند که اگرچه هرکدام دربردارنده نگاهی ممتاز به بخشی از واقعیات جاری 
است اما اغلب شامل نادیده انگاری ها، بزرگ نمایی ها و جبری پنداشتن سناریوهایی می شود که امکان 

کنترل و تغییر مسیر آن ها توسط سیاست گذاری های دولتی وجود دارد. 
 

3-جهان پس  از افول  آمریکا
چنانکه گفتیم اگر تغییرات در محیط بین المللی متأثر از شکل توزیع قدرت در سیستم بین المللی باشد 
در این صورت تغییرات آینده نیز باید از افول ایالات متحده سرچشمه بگیرد. چهار عامل مرتبط با تغییر در 

توزیع قدرت جهانی آشفتگی ها را تقویت می کند:
1( توزیع ثروت در مقیاس جهانی و کم شدن فاصله ایالات متحده و دیگران: در 1978 که درهای چین 
به روی اقتصاد جهانی گشوده شد، تولید ناخالص داخلی چین 4 درصد ایالات متحده بود اکنون این مقدار 
به 19 درصد افزایش یافته است. کشورهای کوچک تر در آسیای دور با سرعتی به همان اندازه شگفت آور در 
حال کم کردن فاصله با کانون ثروت جهانی در دویست سال گذشته هستند. اکنون تولید ناخالص داخلی 
سرانه سنگاپور 21 درصد بیشتر از آمریکا، و ژاپن و تایوان به ترتیب 25 و 36 درصد کمتر از آن است. 
باوجوداینکه آسیای شرقی شهرت بیشتری در رشد اقتصادی داشته اما آمریکای جنوبی و اروپا نیز با سرعت 
مشابهی از فاصله خود با ایالات متحده کاسته اند. تولید ناخالص داخلی هند از 317 میلیارد دلار در 1990 
به بیش از 1/727 تریلیون دلار رسید. تولید ناخالص داخلی برزیل نیز در همین زمان رشد 20 درصدی را 
تجربه کرد و از 462 میلیارد دلار به بیش از 2 تریلیون دلار افزایش یافت. همچنین اتحادیه اروپا با پشت 
سر گذاشتن ایالات متحده در آستانه هزاره سوم، بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را در جهان به خود 
اختصاص داده است. این ارقام خیره کننده به معنای برتری ژئوپلیتیکی آن ها بر ایالات متحده نیست اما 
نشان دهنده انتقال آرام کانون ثروت از ایالات متحده به سایر نقاط جهان است که احتمالاً در بلندمدت 

به انتقال قدرت نظامی نیز خواهد انجامید. 
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2( رقابت ژئوپلیتیک میان قدرت های در حال ظهور: توزیع عادلانه تر ثروت در نظام اقتصاد جهانی، 
تبعاتی برای قدرت نظامی خواهد داشت. نه تنها کشورهایی که از ثروت بیشتری برخوردار شده اند تلاش 
انرژی، جلوگیری از بی ثباتی های  خواهند کرد تا قدرت نظامی خود را به منظور تضمین ورود جریان 
منطقه ای و ارتقای جایگاه خود در نظام جهانی افزایش دهند بلکه برخورداری از قدرت نظامی را برای 
افزایش ضریب نفوذ خود در میان سایر کشورها به کار خواهند گرفت. شایع بودن بی اعتمادی با ریشه های 
تاریخی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه به ویژه در آسیا، تنگنای امنیت را تقویت خواهد کرد. برای 
مثال افزایش قدرت نظامی چین هرچند که در ادبیات رهبران این کشور به منظور حمایت از صلح و ثبات 
منطقه ای و تضمین ادامه رشد اقتصادی باشد، از نگاه رهبران هند اقدامی بالقوه زیان بار تلقی خواهد شد. در 
این صورت ممکن است هند بکوشد با برقراری موازنه نظامی از خطرات چین نیرومندتر بکاهد اما احتمالاً 
همین نگرش منفی از سوی رهبران چین، تقویت بنیه نظامی هند را خطری برای امنیت چین بر خواهد 
شمرد. وارد شدن هند و چین در گردونه رقابت های تسلیحاتی هرچند که مانع از ادامه رشد اقتصادی این 

کشورها نشود اما می تواند زمینه های برخورد را افزایش داده و از همکاری های منطقه ای آن ها بکاهد.
3( بیداری سیاسی: به اراده مردم نسبت به کسب آزادی، استقلال و حق حاکمیت اشاره دارد. روشن 
است که این وجه از بیداری سیاسی تازه نیست و درگذشته نیز وجود داشت. انقلاب های آمریکا و فرانسه، 
استقلال بلژیک از هلند، شورش بوکسورها در چین، قیام های ضد استعماری، جنبش پان عربیزم و حتی 
جنبش صهیونیزم و خیزش ناسیونال سوسیالیست های آلمان نازی و ناسیونالیزم ژاپن در قرن بیستم 
همه متأثر از بیداری مردم رخ دادند اما برخی از آن ها موجب رفاه، صلح و آزادی شدند و برخی دیگر 
ویرانی های فراوانی به بار آوردند. بیداری سیاسی در جهان کنونی به دلیل وجود تکنولوژی ارتباطات و 
شمار فزاینده نهادهای غیردولتی که در بسیج کردن هوادارانشان حتی فراتر از مرزهای ملی مهارت دارند 
و شکل گیری آنچه جامعه مدنی جهانی نامیده می شود، سهولت بیشتری یافته است. اما روشن نیست 
 )Naím, 2013( .که امکانات تکنولوژیک بتواند جنبش های بیداری را در مسیری صلح آمیز پیش ببرد
قوم گرایی و ناسیونالیزم در بخش هایی از آفریقا، خاورمیانه و آسیا یعنی مناطقی که مرزهای جغرافیایی 
اغلب به طور مصنوعی و علی رغم رضایت مردمانی با ریشه های قومی و تاریخی متفاوت ترسیم شده، ممکن 

است به یک باره مشتعل شود. 
می دانیم که از 1950 تاکنون منازعات قومی به چندین برابر افزایش یافته است. در 1990 مجموعاً 
سی ویک کشور درگیر کشمکش های قومی بودند. در سال 2002 از مجموع 15 میلیون پناهنده بین المللی، 
دوسوم آن ها از جنگ های قومی در کشورشان گریخته بودند. تا سال 2001 عمده منازعات قومی متعلق 
به سه منطقه بزرگ آفریقای جنوب صحرا، آسیای پاسیفیک و اروپای شرقی بود اما احتمالاً در سال های 
 Harf & Gurr, 2004:( آتی این قبیل کشمکش ها در خاورمیانه و آسیای جنوبی افزایش خواهد یافت
3(. مهم ترین دلیل آن را می توان تغییرات جمعیتی و ناکارآمدی دولت ها در نوسازی نظام های سیاسی و 

اقتصادی ذکر کرد. 
4( تغییرات جمعیتی: عصاره تغییرات جمعیتی در نیمه اول قرن بیست و یکم عبارت است از پیرتر شدن 
جهان توسعه یافته در برابر جوان تر شدن جهان در حال توسعه. در طول انقلاب صنعتی و گسترش امپریالیستی 
غرب جمعیت کشورهای توسعه یافته امروز شامل کشورهای اروپای غربی، بریتانیا و مستعمراتش به همراه 
ژاپن سریع تر از سایر نقاط رشد کرد و از 17 درصد در 1820 به 25 درصد در 1930 رسید. آهنگ کاهش 
رشد جمعیتی کشورهای توسعه یافته از 1930 شدت گرفت و در سال 2005 به 15 درصد افت کرد. طبق 
پیش بینی ها با ادامه روند کاهش، رشد جمعیت به پایین تر از 10 درصد خواهد رسید. همچنین تولید ناخالص 
داخلی کشورهای توسعه یافته از 54 درصد در سال 2005 به 50 درصد در 2015 و 31 درصد در 2050 تنزل 
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خواهد یافت. در میان کشورهای توسعه یافته، تنها جریان تغییرات جمعیتی در ایالات متحده است که روند رو 
به رشدی را تجربه می کند. جمعیت آمریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته از 6درصد در 1820 به 34 
درصد در 2008 افزایش داشته است. مطابق با پیش بینی سازمان ملل در سال 2050، ایالات متحده 403 
میلیون جمعیت خواهد داشت که 21 درصد آن بالای 65 سال خواهد بود. در همین دوره جمعیت اروپا از 
497 میلیون به 493 میلیون تقلیل خواهد یافت که 28 درصد از آن را افراد بالای 65 سال تشکیل خواهند 
داد. روند کاهش جمعیت در ژاپن با سرعت بیشتری از 127 میلیون به 101 میلیون خواهد رسید که 37 
.)Bremer, 2015: 17 ؛Howe & Jackson, 2008 ( درصد از آن را افراد بالای 65 سال تشکیل می دهد

روند کاهش و همچنین پیری جمعیت بر کشورهای توسعه یافته، نه تنها واجد تأثیرات منفی بر قدرت 
اقتصادی ازجمله کاهش تولید ناخالص ملی، درنتیجه کاهش پس انداز و افزایش هزینه بیمه های بازنشستگی 
است بلکه توان نظامی این کشورها را نیز به واسطه کاهش شمار داوطلبان ارتش و تغییر در ساختار دفاعی 
با تکیه بر نیروی غیرانسانی متأثر می سازد. کاهش جمعیت کشورهای توسعه یافته نفوذ ایالات متحده را در 
میان این کشورها افزایش خواهد داد اما به همین ترتیب از نفوذ آمریکا بر کشورهای درحال  توسعه خواهد 
کاست. در برخی موارد افزایش جمعیت چالش های تازه ای را پیش روی ایالات متحده قرار می دهد که 
احتمالاً کنترل آن ها بسیار دشوار خواهد بود. برای مثال افزایش جمعیت در آسیای جنوبی و خاورمیانه که 
احتمالاً با افزایش فقر، بیماری و ناآرامی های سیاسی نیز همراه است، نقش آفرینی ایالات متحده را به واسطه 
هرج ومرج های ناشی از بنیادگرایی و دولت های درمانده از اداره امور که اغلب در زمره متحدان ایالات متحده 
هستند، محدود خواهد کرد. جمعیت اعراب تا سال 2050 به دو برابر خواهد رسید و در برخی کشورهای 
کمتر باثبات و فقیر مانند فلسطین، سومالی و یمن به سه برابر افزایش خواهد یافت. درگیری های قومی، 
افزایش فقر و بزهکاری های اجتماعی، همچنین کمبود منابع و کشمکش های مرزی مهم ترین نتیجه این 
تغییر دموگرافیک هستند. به لحاظ سیاسی، جوامعی با رشد انفجاری جمعیت احتمال بیشتری دارد که 
بازتولید کننده دولت های اقتدارگرا باشند. بدیهی است که چنین تغییرات جمعیتی و آشوب های بالقوه تنها به 
کمک حکومت قوی و نه لزوماً دموکراتیک قابل مهار هستند. ازآنجاکه جوامع توسعه یافته نمی خواهند شاهد 
بی نظمی های افسارگسیخته باشند، رهبران اقتدارگرایی را که بتوانند از نظم و ثبات سیاسی حمایت کنند، 
به رهبران دموکراتیک ترجیح خواهند داد. ترکیب این آشفتگی ها در مناطقی که در معرض تغییرات آب و 
هوایی، فرسایش خاک و نابودی جنگل ها نیز قرار دارند، وضع را وخیم تر می سازد. برای مثال، وقوع سونامی 
در سال 2004 بیش از 14 کشور را از آسیای شرقی تا شمال شرقی آفریقا تهدید کرد و طی آن بیش از 300 
هزار نفر جان باختند و ده ها هزار آواره شدند، و یا رانش زمین در آمریکای لاتین در اواخر دهه 1990 تلفات 
مشابهی بر جای گذاشت. آنچه ما امروز می دانیم این است که تنها در موارد نادری مانند سونامی که در سال 
2011 سواحل ژاپن را در نوردید، یک دولت نیرومند و شایسته می تواند ضایعات آن را کنترل کند، اما این 
قبیل دولت ها در میان کشورهای درحال توسعه به ندرت یافت می شوند. بنابراین تنها موضوعی که می توان به 
آن اندیشید این است که مردم در معرض این خطرات چگونه باید به تنهایی با مشکلاتی که بخش اعظم آن 

را کشورهای ثروتمند شمال ایجاد کرده اند، مقابله کنند.

4- اشاراتی برای سیاست گذاری
هرکدام از چهار عامل آشفته کننده فوق، کابوس ایالات متحده در راه سروری بر جهانی ازهم گسیخته و 
نامتعادل است. اگرچه آمریکا همچنان تا دهه ها قدرت بزرگ باقی خواهد ماند اما بدون تردید نمی تواند در 
دوران جدید چیرگی سابق خود را بر سرتاسر جهان حفظ کند. بااین وجود، میزان دخالت آمریکا در مناطق 
جهانی به اجماع درون نخبگان واشنگتن پیرامون استراتژی کلان آمریکا برای جهان پس از نظام دوقطبی 
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بستگی دارد. هم زمان با بی نتیجه ماندن این مباحث در آمریکا طی دو دهه گذشته، شکاف در جامعه 
آمریکایی بین راست گرایان معتقد به مداخله جهانی آمریکا به منظور شکل دادن به جهان تک قطبی و 
گروهی از سیاستمداران، دانشگاهیان و روشنفکرانی که خواستار سازگاری ایالات متحده با مختصات جدید 
ژئوپلیتیک هستند، نیز در حال افزایش است. با تمایل افکار عمومی آمریکا به سوی انزواگرایی، احتمالاً متأثر 
از بحران مالی و ناکامی در جنگ های عراق و افغانستان، تا مدت ها کشاندن شهروندان آمریکا به میدان های 
جنگ و ماجراجویی های خارجی دشوار خواهد شد. مطابق با نظرسنجی انجام شده توسط مرکز تحقیقات 
Pew در سال 2013، 80 درصد از پرسش شوندگان پاسخ دادند که آمریکا باید "به مسائل ملی خود توجه 
داشته باشد" )Bremer, 2015: 16(. حتی اگر تمایل به انزوا گرایی مانند دوره های پیشین یعنی بعد از 
جنگ ویتنام، شوک نفتی 1973 و پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر، موج احساسی گذرا هم باشد، 
آنگاه در آینده به دلیل ناکامی هایی که از دست دادن کنترل جهانی به بار خواهد آورد، آونگ انزواطلبی 

سریع تر از پیش حرکت خواهد کرد.
عقب نشینی تدریجی ایالات متحده برای قدرت های در حال ظهور خبر خوشایندی است اما بی نظمی های 
آینده نه تنها به این دلیل که قدرت های منطقه ای اغلب فاقد آمادگی برای رویارویی با آن هستند بلکه 
به دلیل عدم توافق قدرت های در حال ظهور درباره شکل نظام جهانی آینده می تواند بسیار بی ثبات 
کننده باشد. در طول حیات نظام دوقطبی، دو ابرقدرت با تقسیم ایدئولوژیک جهان و نگریستن به مسئله 
امنیت در یک مقیاس جهانی و همچنین برپایی نهادهایی که برای حل مشکلات امنیتی جنگ سرد 
مفید بودند، جهان را به مدت نیم قرن اداره کردند. امروزه بسیاری از این نهادها اعتبار خود را به صورت 
سابق ازدست داده و یا قادر به حل مسائل جدید امنیتی نیستند. اگرچه برخی از این نهادها مانند سازمان 
ملل متحد با اصلاحاتی می توانند به بقای خود ادامه دهند اما برخی دیگر مانند صندوق بین المللی پول 
با ساختاری ناکارآمد برای فهم و بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه با تنوع قابل توجه در 
کیفیت موضوعاتی مانند فرهنگ سیاسی، ترکیب جمعیتی، منابع اقتصادی، تهدیدات زیست محیطی و 
آسیب پذیری مردم در برابر تغییرات اقتصادی و همچنین وجود دولت های ضعیفی که قادر به تخصیص 
منابع نیستند، نمی توانند با کمک استاندارد لیبرال غربی به حیات خود در جهانی که قدرت های غیر غربی 
در حال پیشی گرفتن از غرب هستند، تداوم بخشند و برخی دیگر مانند سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با 
از دست دادن فلسفه وجودی خود و عدم تناسب آن با مسائل امنیتی دنیای جدید باید به کلی کنار نهاده 
شوند. شکست صندوق بین المللی پول در پروژه آزادسازی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین در 1990 
که به موجی از نارضایتی ها نسبت به عملکرد بی ملاحظه آن در قبال افزایش فقر ناشی از شکاف درآمدها، 
فساد اقتصادی و نابودی نظام اقتصادی ای که با همه نواقص، به بخشی از زندگی روزمره میلیون ها انسان 
تبدیل شده بود؛ عملکرد بانک جهانی در ایجاد حباب اقتصادی در شرق آسیا و پیامدهای ویرانگر سازمان 
تجارت جهانی در ایجاد مقررات آزادسازی شامل از میان برداشتن تعرفه ها و کنار نهادن سیاست های 
اقتصادی حمایتی دولت ها از مردمی که مقررات پولادین بازار، امرار معاش آن را مختل کرده بود، همه 
بخشی از علائمی دال بر ناسازگاری نهادهای اقتصاد جهانی است که از دل توهم پیروزی ابدی لیبرالیزم بر 
سایر الگوهای مدیریت اقتصادی برآمد. نه تنها جهان لیبرال غربی که غرب را تنها کانون ایده ها و اندیشه های 
اقتصادی و سیاسی دوران مدرن می پندارد، در پیش بردن امنیت و رفاه اقتصادی به طرز غافلگیرکننده 
و فاجعه آمیزی شکست خورد بلکه همین نحوه تفکر در برقراری ثبات و صلح نیز عواقب گزنده ای برجای 
گذاشت. درحالی که نیم قرن جنگ سرد با هراس دائمی از وقوع جنگ هسته ای میان دو ابرقدرت و چشم 
بستن بر آلام ملت های جهان سوم که در بحبوحه رقابت های دو ابرقدرت به حاشیه رانده شده بودند، به 
پایان رسید، نظام تک قطبی در سرآغاز خود شاهد نسل کشی در آفریقا و اروپای خاوری در اندازه هایی 
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بی سابقه و دردناک بود. پاک سازی قومی در صربستان، روآندا، چاد، سودان و لیبریا به قیمت زندگی صدها 
هزار تن تمام شد. در جنگ داخلی کنگو طی کمتر از یک دهه سه میلیون نفر جان خود را از دست دادند. و 
سرانجام متعاقب دخالت نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، ده ها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر بی خانمان 
شده اند. با این توصیف عبارت "صلح طولانی" که به عنوان شاهدی بر شیوه درست مدیریت جهانی توسط 
ایالات متحده بکار برده می شود تنها برای کمتر از 20 درصد از جمعیت جهان مصداق دارد. در سایر نقاطی 
که مردم عادت دارند همراه با ترس از جنگ داخلی، شورش های محلی، نسل کشی، تروریسم، افزایش فقر 

و بیماری های مسری زندگی کنند، صلح پس از 1945 چندان هم طولانی نبوده است.
 تردیدی نیست که جهان جدید به نهادسازی های جدیدی نیز نیاز دارد اما نخستین پرسش این است که 
این نهادها بر چه مبنایی باید استوار باشند. یکی از مهم ترین پاسخ ها به این سؤال، تجویز منطقه گرایی 
به مثابه منظومه  ای دارای قواعد و هنجارهای مخصوص به خود اما در ارتباط و توازن با دیگر منظومه های 
منطقه ای است )Acharya, 2014(. ریچارد فالک میان منطقه گرایی مثبت به معنای همسویی در مناطق 
با هدف کاهش خشونت سیاسی، ارتقای رفاه اقتصادی، تشویق حقوق بشر، حمایت از تنوع اکولوژیکی و 
پایدار و حفاظت از ثروت ها و منابع تجدید پذیر و همچنین منطقه گرایی منفی به مفهوم نابود کردن تمامی 
این اهداف از طریق جنگ، فقر، نژادپرستی، تخریب اکولوژیک، ظلم، آشوب و تبعیض تفاوت قائل می شود 
)Falk, 2004: 51(. واقعیت این است که منطقه گرایی های آینده نیز به مثابه ابزاری به منظور پیشبرد منافع 
قدرت های بزرگ عمل خواهد کرد. اما هم زمان می توان با تعمیق مفهوم امنیت ملی توجهات بیشتری 
نسبت به موضوعات آشفته کننده ای مانند فقر، تروریسم، نابودی محیط زیست، ستیزهای قومی، بدرفتاری 

نسبت به انسان ها به ویژه اقلیت ها مبذول کرد. 
به سه دلیل عمده مناطق باید در دستور کار ژئوپلیتیکی قرار بگیرد: 1( قدرت های بزرگ در درجه اول 
اعتبار خود را از موفقیتشان در غلبه بر رقبای منطقه ای کسب می کنند. هیچ یک از قدرت ها نمی توانند 
بدون آنکه در منطقه خود بالقوه یا بالفعل تفوق کسب کرده باشند، به قدرت بزرگ تبدیل شوند. 2( به رغم 
همه پیشرفت ها در یکدست کردن جهان، تهدیدات امنیتی و بیشترین سطح تجارت بین الملل همچنان 
در مناطق یا مناطق همجوار تمرکز دارد. 3( حفظ جایگاه قدرت های بزرگ به عملکرد آن ها در مناطق 
خودشان بستگی دارد؛ به طوری که اگر این قدرت ها نتوانند بحران های منطقه ای را کنترل کنند و یا توسط 
قدرت های مداخله کننده به چالش کشیده شوند، اعتبارشان را به عنوان قدرت بزرگ تا حدی زیادی از 
دست خواهند داد. سه دلیل دیگر را نیز می توانیم در ارتباط با عصر افول هژمونی آمریکا اضافه کنیم: نخست 
به دلیل شکاف در سطح برخورداری از قدرت میان کشورهای جهان ، قدرت های منطقه ای مانند چین، 
هند و ژاپن داعیه رهبری در مناطق را بیشتر خواهند داشت تا نقاط دوردست. دوم؛ عقب نشینی تدریجی 
ایالات متحده موضوعاتی به ویژه اختلافات مرزی و منابع اقتصادی که به مدت نیم قرن در مناطق بالقوه 
خطرناک کنترل شده بود، بار دیگر مطرح خواهد شد و سرانجام ازآنجاکه بحران های آینده ناشی از وضعیت 

آشفته توصیف شده جنبه محلی و منطقه ای دارند، نیازمند نگرش منطقه ای نیز هستند.
متناسب با این روندها انتظار می رود، نقش آفرینی گروه بندی های منطقه ای مانند سارک در آسیای جنوبی، 
اتحادیه ملت های آمریکای جنوبی )UNASUL(، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری ملت های جنوب شرقی 
آسیا )ASEAN( و اتحادیه آفریقا در مدیریت جهانی افزایش یابد. در بستر این کثرت گرایی ژئوپلیتیکی، 
نه تنها امکانات بیشتری برای مقابله با آشوب های آینده فراهم می شود بلکه انتقال قدرت در قرن بیست و 
یکم چهره متفاوتی در مقایسه با دیگر نمونه های تاریخی انتقال قدرت می یابد؛ چهره ای که به واسطه تخفیف 
هراس تنها ابرقدرت از ظهور دیگران از یک طرف و موازنه متقابل قدرت های در حال ظهور از طرف دیگر، 

احتمال انتقال خشونت آمیز قدرت از غرب به شرق را به حداقل کاهش می دهد.
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 نتیجه گیری
همان طور که پیش تر گفتیم، معنای افول آمریکا بسیار پیچیده تر از آن است که در بدو امر به نظر می رسد. 
با اشاره به محدودیت های باز خیزی چین به عنوان مهم ترین جایگزین احتمالی ایالات متحده، بر این واقعیت 
که ایالات متحده همچنان برتری چشمگیری بر سایرین دارد، تأکید کردیم. باوجود بحران مالی جهانی و کم 
شدن فاصله ایالات متحده و دیگران، برتری آمریکا مانع از انتقال قدرت فوری به قدرت های نوظهور می گردد 
اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده می تواند موقعیت خود را در نظام جهانی حفظ کند. کاهش قدرت 
آمریکا، هرچند به طور نسبی، تأثیرات قابل توجهی بر صلح و امنیت جهانی برجای می گذارد که لزوماً خوشایند 
نیست. این تأثیرات طیف وسیعی از مشکلات امنیتی را به دنبال دارد که برخی از آن ها نتیجه عقب نشینی 
ایالات متحده از مناطقی است که تاکنون به دلیل نظارت و بازدارندگی قدرت های بزرگ از افتادن در دام 
کشمکش های مرزی، جنگ های داخلی، رقابت های تسلیحاتی و جنگ بر سر منابع حیاتی بازداشته شده 
بودند و برخی دیگر مانند افزایش فقر، تجارت غیرقانونی انسان و کالا و تخریب محیط زیست به دلیل شیوه 
مدیریت نادرست ایالات متحده برجای مانده اند. آشفتگی های آینده با دربرگیری هر دو دسته از مشکلات، 
کره زمین را برای زیست جامعه بشری  به شدت نامتعادل خواهد نمود. مقابله با این تهدیدات نه تنها برای 
صلح و ثبات جهانی بلکه به منظور پیشروی تمدن انسان ضروری است. خوشبختانه هنوز امیدواری هایی برای 
اجتناب از این آشفتگی ها وجود دارد و مهم ترین آن، همکاری های بین المللی در دنیایی است که به یاری 
تکنولوژی ارتباطاتی و اقتصاد به هم پیوسته، تا اندازه ای کوچک است که نارسایی ها در یک بخش از نظام 
جهانی دامان نقاط دیگر را به سرعت خواهد گرفت. اگر در طول دوران جنگ سرد موازنه وحشت و بیم از 
نابودی متقابل به واسطه شلیک موشک های هسته ای، دو ابرقدرت را ناگزیر کرد تا به منظور اجتناب از نابودی 
متقابل به مذاکرات طولانی و همکاری های بین المللی تن بسپارند، بنابراین اکنون "دکترین نابودی متقابل" 
نیز می تواند برای اشاره به دنیایی بسیار کوچک تر، شلوغ تر و خطرناک تر مورد استفاده قرار گیرد. در چنین 
مقیاسی، فرسایش محیط زیست، انفجار جمعیت، شیوع فقر و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و در نهایت 
ستیز نظامی میان قدرت های بزرگ در بخشی از جهان می تواند همان نقشی را برای امنیت و صلح ایفا کند 
که تسلیحات هسته ای در نیم قرن گذشته ایفا کردند؛ با این توجه که سایه تهدید جنگ هسته ای همچنان 

بر فراز نظام جهانی باقی مانده است. 
بسیاری به ویژه در جهان غیر غربی افول هژمونی ایالات متحده را به فال نیک می گیرند اما متأسفانه 
شمار بسیار کمی از آنها اطلاع دارند که قدرت های غیر غربی اغلب آماده مواجهه با دنیای پس از آمریکا 
نیستند و تعداد بسیار کمتری به دولت هایشان هشدار می دهند که نظام های جهانی پس از هر دوره 
انتقال قدرت خودبه خود به وجود نیامده بلکه توسط قدرت های نوظهوری که طرح روشنی برای آینده 
اداره جهان داشتند، برنامه ریزی شده است. با این وصف، ادامه تمرکز صرف بر آمریکا در سیاست خارجی 
ایران اشتباهی بزرگ خواهد بود. از هم اکنون لازم است روندهای سیاستگذاری در کشور به سوی تدوین 
استراتژی کلان دیپلماسی ایران در دوران جدید هدایت شوند. همان طور که آمیتاو آچاریا هشدار داده است، 
 Acharya,( بدیل نظامات منطقه ای در دنیای مرکب و پیچیده آینده، چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود
2014( و این شرایط آسیب پذیری کشورهای بیرون مانده از این نظامات را به شدت افزایش خواهد داد. 
ازاین رو، یکی از مهم ترین اولویت های ایران در این مقطع، باید بر حمایت از تشکیل و توسعه کلوپ ها و 
اتحادیه های منطقه ای و بینامنطقه ای و تلاش همه جانبه برای حل و فصل منازعات درون منطقه ای از طرق 

مسالمت آمیز و اعتمادسازی با همسایگان قرار گیرد.
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